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صفحه 8
یک شنبه ۵ خرداد ۱۳۹8

۲۰ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۹۵

یک شهید، یک خاطره

شب های  خوزستان  برعکس روزهایش بسیار سرد 
اســت . زمستان بود و دو ســه نفری از بچه ها در چادر 
خوابیده بودیم. از شــدت خســتگی توان اینکه برای 
خودمان پتو بیاوریم نداشتیم. همان طور خوابمان  برد. 
یک مرتبــه در همان حالت خواب وبیداری متوجه ورود 
یک  نفر به  چادر شدم؛  چند پتو در دست داشت و روي 
 تک تــک  بچه ها را خیلی آرام  پتــو می انداخت و خوب 
 مي پوشاند. نزدیک تر كه  شد، كمي  دقت  كردم.  با این كه  
تاریک بود شناختمش، برادر حسن  روي  همه  بچه ها را 
پتو انداخت  و خودش كه دیگر پتویی نداشت  همان طور 
در گوشه  سنگر دراز كشید. آن شب دیگر خوابم نبرد از 

آن  همه  ایثار یک  فرمانده  متأثر شده  بودم .
خاطرهایازشهیدحسنانفرادیحسنآباد
راوی:جوادبهشتي،همرزمشهید

آنهمهايثار
مریمعرفانیان

هر صفحه از تاریخ زرین انقاب اســامی كه ورق زده می شود سراسر پر 
شده از رشادت های مردانی از جنس نور، شهیدانی كه رفتند تا اسام و انقاب 
بماند. به فرموده مقام معظم رهبری مهم ترین امتیاز شهدای ما نسبت به كسانی 
كه در سایر كشورها در راه آرمان های خود فداكاری می كنند، انتخاب آگاهانه 
و به دور از احساس است و آنها با اهدای خون خود، استقال مملکت را حفظ 
كردنــد و حركتی كه آنها در این انقاب از خود نشــان دادند در طول تاریخ 
بی نظیر است. اما در این میان، نقش شهیدان قبل از انقاب به واقع پر رنگ تر 
است چرا كه آنها در شرایط خفقان موجود از خود ایستادگی به خرج دادند و 
زیر شدیدترین شکنجه های ماموران ساواک لب به سخن باز نکردند و با عهدی 
كه با خدای خویش بستند تا آخرین نفس ایستادگی كردند. شهید شاخص 
همدان، سال قبل به نام شهیدان دیباج مزین شد تا بار دیگر نام و یاد این دو 
برادر شهید در دلها زنده بماند. شهید سید حسین و سید رضا دیباج از جمله 
نیروهایکمیتهانقلاباسلامیهمانهاهستندکهدرشهدای قبل از انقاب همدان هستند كه با رشادت  و پایمردی نام خود را در 

سختترینشــرایطتوانستندامنیترادرکشوربرقرار
کنند،تابعدازســالهااستبدادوظلموسپسترورهای
مکرر،مردممابتوانندباخیالیآسودهدرخیابانرفتوآمد
کنند.آنهابهقیمتدوریازخانوادهوکارشــبانهروزی
آرامشرابهشهرهاآوردندتارزمندگانمابتوانندباطیب
خاطرچندینماهخانوادهرادرخانهتنهابگذارندودشمن
راازمرزهادورکنندواینچنینمارامدیونرشــادتو
فداکاریهایخودکردندتابدانیمکهچهخونهاریخته
شدهوخوندلهاخوردهشدهتاایرانیآزادوآبادداشته

باشیم.
علیقلیفودازییکیازپیشکسوتانکمیتهانقلاب
اسلامیاستکهازابتداییترینروزهایانقلابپابهپای
دیگرهمرزمانشودراوجبمبارانموشکیتهراندرشهر
ماندوبرقراریامنیتشــهررابهعهدهگرفت،اوازابتدا
دلدرگرومحبتولایتداردوآنقدرمحکمواســتوار
سخنمیگویدکهگویادرهمهسالهایمبارزهبادشمن
داخلیوخارجیحتیاندکهراسیبهدلراهندادهوبا
کلامآخرخودکه»تارهبرراداریمنبایدبترســیم«مهر

تاییدیبراینحقیقتمیزند.
لطفاخودتانرامعرفیکنید.

علی قلی فودازی و بچه رباط كریم و راه آهن هستم، از ابتدای 
انقاب در كمیته های انقاب اسامی  بودم، در ابتدا قرار بود كار 
ما چهار ماهه باشــد؛ اما 30 ســال طول كشید، بعد از انقاب به 
عنوان شورای فرماندهی كمیته منطقه دو تحت سرپرستی  آیت الله 
 ایروانی كار را شــروع كردیم.زمانی كه وارد سیستم شدم دیپلم 
داشتم و در حال حاضر فوق لیسانس مدیریت بحران از دانشگاه 

امام حسین را دارم.
قبل از انقاب در كار تجارت و تولید فرش بوده و 400 كارگر 
داشــتم، زمان انقاب همه كار را در اختیار خودشان قرار دادم و 
وارد كمیته انقاب اسامی شدم، بنده مدیون  این انقاب هستم، 
ما انقاب كردیم كه اســام را حفظ كنیــم، انقاب نکردیم كه 

جیبمان را پر كنیم.
از سال 51 تا 53 سرباز بودم، در سربازی هم فعالیت انقابی 
می كردم و مطالب امام)ره( را داخل پادگان می بردم. دوره آموزشی 
كه تمام شــد به ســنندج رفتم در آنجا حسینیه ای داشتیم كه 
آن را راه اندازی كردیم و وقتی به تهران منتقل شــدم در ســتاد 
پشتیبانی نیروی زمینی بودم كه به خاطر اعامیه هایی كه پخش 
می كردیم ظرف سه ماه خدمت 6 ماه اضافه خدمت آوردم، البته 
ما شم انقابی داشتیم و بچه ها را هم توجیه می كردیم و تا جایی 
كه امکان داشت نمی گذاشتیم كه كسی بفهمد. ما توسط  آیت الله 

 ایروانی در همان محل آموزش می دیدیم 
و از سال 53 در كنار آیت الله  ایروانی كار 
را ادامه دادیم. من بعد از انقاب ازدواج 
كردم، حدود 5 ماه از انقاب گذشــته 
بود كه رفتم خدمت آیــت الله  ایروانی 
و گفتم كه می خواهم ازدواج كنم،  وی 
هم مقدمات را فراهم كرد و با باشــگاه 
دخانیات هماهنگ كرد و عروسی را آنجا 
گرفتیم و بعد به خانه رفتیم، در حالی كه 
از شهرستان هم مهمان داشتیم ساعت 
9 صبح آقــای  ایروانی زنگ زد و گفت 
عروســی یک شب است، مردم به شما 
نیاز دارند؛ لذا همان موقع از مهمان ها 
خداحافظــی كردم و رفتم و اذان صبح 
روز بعد به خانه برگشتم، دو ساعت بودم 

و دوباره رفتم ســر كار، یعنی خانواده به هیچ عنوان نمی توانست 
ما را در كنار خودش ببیند؛ حتی در موشک باران های تهران، در 
سال 66 كه شهر وضعیت عجیبی داشت، همه خانه ها تخلیه شده 
بود، من با سه فرزند و همسرم مانده بودم، طوری كه در خیابان 
امیریه كه حدود 50 خانه داشت، دو خانه پر بود كه یکی از آنها 
خانه من بود. در موشــک باران تهــران هم از ناحیه هر دو گوش 

زخمی  شده ام؛ ولی هیچ گاه دنبال جانبازی نبوده ام.
بعد از بازنشستگی در سال 92 فقط كار خیریه انجام می دهم، 
خیّرها را پیدا می كنیم و در موارد نیاز هزینه می كنیم، حالا هم 
در حال ســاخت یک كلینیک تخصصی در نائین هســتیم، یک 
خیر هزینه ها را می دهد و من هم كارهایش را انجام می دهم، در 
كنار آن كارهای یک مسجد را در بندر خمیر هرمزگان به عهده 
گرفته ایم. وقتی می بینیم كه انسان ها نیازی دارند، باید كمکشان 
برویــم، برای همین هم من افراد خیر را پیدا می كنم و كارهایی 

را شروع می كنیم؛ البته ما كارهای معنوی می كنیم نه مادی.
ازابتدایشکلگیریکمیتهبرایمانبگویید.

كمیتــه انقاب اســامی از بدو پیــروزی حركت جمع آوری 
ساح هایی را كه از پادگان ها به دست مردم افتاده بود داشت، به 
من هم مسئولیتی دادند كه در جاده قدیم كرج كه مردم پادگان 
دپو را خلع ســاح كرده بودند و حدود 5 كامیون ساح آمد كه 
من آنها را جمع آوری كردم و بردیم پادگان باغ شاه میدان حر و 

 این ها را تحویل دادیم و از آن شب به بعد كار شروع شد.
كل كشــور در كمیته های انقاب اسامی  تعریف شده بود، 
نه دادگاهی وجود داشــت نه كانتری ها كاری انجام می دادند و 
كمیته های انقاب اسامی  تمام مسئولیت اداری و اجرایی مملکت 
را به عهده داشتند و ما در كمیته از كار دادگاهی و اختافات گرفته 
تا دیگر موارد را انجام می دادیم و هنوز گروه ها در كنار هم بودیم.

درکمیتهچهمسئولیتهاییداشتید؟
سال 63 قائم مقام فرمانده كمیته انقاب اسامی  ورامین شدم، 
64 قائم مقــام كمیته منطقه 12، تا 67 هم یک ســوم تهران در 
اختیــار  آیت الله  ایروانی بود و كار اجرایی به عهده من بود، تهران 
18 منطقه شهرداری داشت كه 6 تای آن زیر نظر  ایشان بود بعد 

هم فرمانده استان چهارمحال و بختیاری بودم.
بنده جزء 25 نفر فرماندهی هستم كه در بحث ادغام انتخاب 
شدیم و ادغام نیروهای انتظامی  شهربانی كمیته و ژاندارمری را 
انجام دادم و بعد از آن هم 4 سال فرمانده استان بودم و بعد هم 
در تهران مشــاور فرماندهی و فرمانده ویژه بازرســی ناجا شدم، 
مدتی جانشین بازرسی كل ناجا بودم و در كنار آن جانشین مواد 
مخدر كل كشــور و بعد هم تا زمان بازنشستگی رئیس  بازرسی 

تهران بزرگ شدم.
نقشکمیتهدردوراندفاعمقدسچهبود؟

نخســتین روزی كه در فــرودگاه مهرآباد بمــب انداختند 
خاموشی های تهران و امنیت آن را اداره كردیم. جنگ كه شروع 
شد اعام كردند كه شهرها در حال سقوط هستند و به نیرو نیاز 
داریم، از شركت واحد اتوبوس دو طبقه گرفتیم و بچه ها را بردیم 

آبادان و اهواز؛ البته كمیته مسئولیت نگهداری و دفاع شهری را 
به عهده داشــت و ما هیچ گاه كارمان را با بچه های بسیج و سپاه 
آمیخته نکردیم، چون آنها مسئولیت مرزها را به عهده داشتند و ما 
مسئولیت داخل شهرها را به عهده داشتیم و اگر ما نمی توانستیم 
امنیت را در داخل برای خانواده های رزمنده ها  ایجاد نمی كردیم 
آنها نمی توانســتند در مرزها بجنگند.در واقع كمیته های انقاب 
اســامی  حركت عظیمی  را در دفاع مقدس داشتند. اگر در دفاع 
مقدس مقدس پیروز شدیم به خاطر ارتباطی بود كه بین بچه های 

شهری و بچه های جبهه برقرار بود.
یکی از كارهای مهمی كه كمیته در آن روزها انجام داد تهیه 
ساح بود، در جریان حصر آبادان بچه ها نیاز به »ژ3« داشتند و 
موضوع را به آیت الله مهدوی كنی كه فرمانده كمیته های انقاب 
اسامی  بود اعام كردند، من به عنوان نماینده كمیته مسئولیت 
جمع آوری اسلحه »ژ3« را در كمیته های تهران به عهده گرفتم، 
همه آنها را جمع آوری كردم و چند كامیون ژ3 شــد كه به سپاه 
دادم،  این ژ3 بود كه در حصر آبادان توانســت حركت عظیمی  را 
انجام دهد، بنی صدر هم اجازه نمی داد به بچه های سپاه ژ3 بدهند. 
در آن زمان آقای رفیق دوست فرمانده لجستیک سپاه بود. دو روز 
بعد هم كاش تحویل گرفتم و به كمیته ها دادم؛ چون در داخل 

شهر ما با كاش مشکلی نداشتیم. 
خاطرهایهمازآندوراندارید؟

آیــت الله  ایروانی فرمانده ما بود و نمی گذاشــت جبهه بروم، 
می گفت جبهه همین جاســت. آن روزها بنده یک ماشــین آهو 
داشــتم كه با آن رفتم جبهه و 60 نفر را هم با خودم بردم؛ ولی 
چون باید برمی گشتم ماشین را در اختیارشان گذاشتم و برگشتم، 
چند روز بعد پیغام رسید كه گلوله توپ به ماشینت خورد و منفجر 
شد، گفتم به خودتان چیزی نشده گفتند نه، قبل از برخورد گلوله 

پیاده شده بودیم، گفتم فدای سرتان...
مــا در مهدیه تهران اقام مــورد نیاز را تهیه می كردیم و هر 
هفته ســه تا چهار كامیون جنس می فرستادیم منطقه و كارمان  
این بود كه جبهه را پشتیبانی كنیم، یک بار به همراه حدود 15 
نفر رفتیم ببینیم به چه چیزهایی نیازمند هستند تا تهیه كنیم، 
زمان حركت هم شب بود و مسیر را  اشتباه رو به عراقی ها رفتیم، 
در فاصله 5-6 متری آنها بودیم كه متوجه شدیم و سریع برگشتیم، 
همه می گفتند ما تعجب می كنیم كه شما چطور سالم برگشتید.
آیاتعیینتکلیفاموالیکهازضدانقلابباقیماندهبود
بهعهدهکمیتهبود؟چهتصمیمیدراینرابطهگرفتهشد؟

بعد انقاب همه فراری ها خانه ها را رها كردند و رفتند و اموال 
 این ها در اختیار كمیته قرار گرفت؛ اما حضرت امام خمینی)ره( 
دیدگاه عجیبی داشــت؛ لذا در راس كمیته های انقاب اسامی 
 یک روحانی ارشد مقید ولایتی را قرار دادند و  این روحانی همه 

 این اموال را به عنوان نماینده حضرت امام)ره( در اختیار گرفت و 
تمام  این ها را تحویل دادســتانی كل كشور دادیم و ذره ای از  این 
اموال جای دیگری نرفت و كیســه های طا كه هر كدام حاوی 
بیش از 600 ســکه 5 پهلــوی و 10 پهلوی و... بود و در خانه ها 
پیدا شــده بود را صورت جلسه كردیم و تحویل دادستانی دادیم. 
در واقع بچه های كمیته ازخودگذشتگی نشان دادند؛ چرا كه اگر 
می خواستند می توانستند میلیاردها تومان سرمایه داشته باشند؛ 
امــا  این ها فقط با حقوق خود زندگی كردند و به اموالی كه برای 

خودشان نبود دست نمی زدند. 
ازدیگــراقداماتمهمیکهدرکمیتــهانجامدادید

بفرمایید.
از 59 تــا 64 بچه هــای كمیته تهران را پاكســازی كردند و 
همه هم مسلح بودند، تنها در منطقه 12، 60 خانه تیمی  وجود 
داشت كه همه آنها توسط بچه های كمیته دستگیر شدند. سال 
58 مسئولیت تخریب و جمع آوری فاحشه خانه های تهران را به 
من دادند من هم دست به كار شدم و حدود 3 ماه كار كردیم و 
شناسایی كردیم و دوهزار و 400 فاحشه خانه را جمع كردیم كه 
هزار و 200 مورد آنها رسمی و با مجوز  بودند و بقیه هم غیررسمی 
 بودند، 9 هزار تا یالانچی داشتند كه آنها را حمایت می كردند، در 

سه شب همه  اینها را جمع كردیم.
نیروهای كمیته افرادی بودند كه توانستند چهره های منافق را 
در تهران نابود كنند، از اواخر سال 59 اولین حركت علیه منافقین 
شروع شد، در پمپ بنزین خیابان عدالت مرد، مركز آموزش نظامی 
 منافقین بود و ما شــبانه  اینها را دستگیر كردیم و تحویل زندان 
اوین دادیم، در زیرزمین آنجا وسایلی به دست آمد كه نشان داد 
 اینها اصا كار عملیاتی نمی كنند؛ بلکه كارهای خاف شرع و قانون 
انجــام می دهند، به یادم دارم كه تعدادی از آنها گفتند فانی ما 
با هم دوســت بودیم، من هم در جواب گفتم بله تا انقاب شــد 
همه ما با هم بودیم؛ اما بعد از انقاب چهره های شما عوض شد و 
دیدگاه های شما با امام)ره( سازگاری نداشت، امروز هم به عنوان 
كسانی كه علیه  این نظام فعالیت می كنند شما را دستگیر كردیم.

نظرتانراجعبهمدافعینحرمچیست؟
پسر خودم از طریق بسیج رفت سوریه و یک سال و اندی در 
آنجا جنگید، همین یک پسر را هم دارم، به او گفتم هر جایی كه 
می خواهی برو، وقتی ولی امر ما دســتور می دهد ما باید برویم و 
بجنگیــم، گفتم اصا نمی خواهد كه از من اجازه بگیری. دخترم 
دكترا دارد و خارج از كشــور درس می دهــد، دختر دیگرم هم 
دانشــجوی دكترای روانشناسی دانشگاه عامه است و پسرم هم 

لیسانس است. 
سخنآخر؟

جنگ و انقاب را مردم پیش بردند چرا كه جبهه ما مردمی  بود، 
سپاه یک نیروی مردمی  بود، ارتش هم خوب بود. الان هم ملت 
ما صبور باشند؛ چرا كه برخی می خواهند در كشور اخال  ایجاد 
كنند، مردم نباید بترسند، ما دیدگاه انقابی داریم و در  آینده هم 
همه  این حركات نابود می شوند، ما تا رهبر را داریم نباید بترسیم.

گفتوگوباعلیقلیفودازی،ازپیشکسوتانکمیتهانقلاباسلامی

 سید محمد مشکوهًْ الممالک

زمان انقلاب در تهران 
2400 مرکز فساد را تعطیل کردیم 
که 1200 مورد مجوز دولتی داشتند!

یادبودشهیداندیباجکهتوسطرژیمپهلویبهشهادترسیدند

یر شکنجه ساواک پر کشیدند  دو برادر که ز
تاریخ جاودانه كردند. بر همین اساس گفت وگویی با سید مرتضی دیباج برادر 

شهیدان)سیدرضا و سیدحسین( دیباج انجام گرفته كه در ادامه می خوانید.
شهادتزیرشکنجهساواک

برادر شهیدان دیباج در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: سال 1327 كه سید 
رضا به دنیا آمد. از ویژگی های شخصیتی برادرم همین بس كه فردی صبور، 
نجیب و آرام بود و به مسائل فرهنگی و مطالعه كتاب های مختلف و معاشرت 
با بزرگان بسیار عاقه مند بود. همواره در ساده زیستی و نداشتن تشریفات در 
زندگی زبانزد عام و خاص بود و پیوسته پایداری و استقامت در مقابل سختی ها 

را در خود تمرین و تقویت می كرد.
وی ادامه داد: وی از همان اوائل جوانی به تهذیب نفس و كســب معارف 
الهی عاقه وافر داشت. رضا مدرسه علمی را كه در آن زمان از محیط مذهبی 
برخوردار بود انتخاب كرد و در كنار آموزش علمی و تهذیب نفس، به مبارزه 

با فرهنگ بیگانه پرداخت.
دیباج افزود: ســال های 1341 تا 1347 كه برای شــکل گیری نهضت 
شــکوهمند اسامی مقطع سرنوشــت سازی بود، ســید رضا با اعتقادات و 
دیدگاه  های امام خمینی آشنا شد و مطالعات خود را در این زمینه گسترش 
داد و با همراهی دوســتانش به مطالعه كتب معتبر در سطح وسیع و خاصه 

كردن آنها پرداخت.
وی یادآور شــد: عاوه بر انتقال دانســته های خود به دوســتان و 
همکاســی هایش، اقدام به مشــاركت و همراهی در ایجاد یک هسته 
مبارزاتی در قالب تشــکیل جلســات منظم در ســطح همدان كرد و 
گروه های مطالعاتی، علمی و نمایشــی)تئاتر( تشکیل داد و كاس  های 

آموزشی برگزار كرد.
دیباج افزود: رضا سعی داشت با نمایشنامه های كوتاه به شکل های مختلف، 
رژیم ستمشــاهی را رســوا و اذهان را نسبت به جنایات و ظلم طاغوتی آشنا 
كند و برخی مواقع با افشــاگری و سخنرانی خود به این محافل رونق خاصی 
می بخشید تا آنکه پس از اخذ دیپلم ریاضی در سال 47 در رشته روانشناسی 
دانشگاه شیراز پذیرفته شد و همین خود زمینه را برای مبارزه بی امان با رژیم 
هموار كرد تا جایی كه وی به كمک تعدادی از دانشجویان مسلمان از جمله 
مهندس رجبعلی طاهری و حدود 40 نفر از ســایر مبارزین اقدام به تشکیل 

هستۀ مبارزاتی كردند.
وی ادامه داد: تقوا و ایمان بالایش به حدی بود كه هنگام نماز در دانشگاه 
و در خارج از دانشگاه، سایرین او را امام جماعت خود انتخاب می كردند. مداوم 
با عمل خود دیگران را به صراط مســتقیم فرا می خواند و در دعاهای خود از 
خدا مدام شهادت را طلب می كرد و همه این ویژگی های مثبت بود كه از او 

فردی مبارز و انقابی ساخت.
برادر شــهیدان دیباج گفت: در ســال 51 و در شرایطی كه فعالیت های 
مبارزاتی آنها به اوج خود رسید ساواک هسته را شناسایی و افراد را یکی پس 
از دیگری در شیراز دستگیر كرد. یادم می آید لحظاتی قبل از دستگیری اش، 
همه اعضای خانواده را دور هم جمع كرد و به ما گفت، همسر و فرزندم را به 
شــما می سپارم و از شما می خواهم اگر چنانچه تحت فشار نیروهای ساواک 
قرار گرفتید به هیچ عنوان اسرار گروه را فاش نکنید. در همین لحظات زنگ 
خانــه به صدا در آمد و در پی آن ســید رضــا در تیر 51 در منزل پدرش در 
همدان دســتگیر و بافاصله به شــیراز محل فعالیت آنان انتقال داده شد. از 
آنجایی كه ساواک در شیراز و همدان مدركی علیه او به دست نیاورد وی را 
به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد و در اثر همین ضربات وحشیانه و قرون 

وسطایی، رضا به آرزویش كه شهادت بود دست یافت.
هدیهامامحسین)ع(

وی در ادامه گفت: اما دیگر برادر شــهیدم، ســید حسین دیباج در سال 
1330 در كربای معا چشــم به جهان گشود. مادرم در خاطراتش برایمان 
نقل می كرد، »وقتی باردار بودم به كربا سفر كردم و درست زمانی كه صدای 

اذان از مناره های حرم حضرت اباعبدالله الحسین )ع( به صدا در آمد، فرزندم 
بــه دنیا آمــد و در اولین فرصت به حرم رفتم و نــوزاد را به دور حرم پر نور 
اباعبدالله الحسین )ع( طواف دادم و همان جا به آقا عرض كردم این هدیه ای  
است در راه تو و همین بهانه ای شد تا نام او را حسین بگذارند«. مادر بعد از 
شهادت حسین بارها گفت، »هدیه ای را كه از امام حسین)ع( گرفته بودم به 

صاحبش باز گرداندم«.
دیباج خاطرنشــان كرد: حسین از همان دوران كودكی به توصیه پدرم، 
نزد مرحوم حاج آقا هوشــنگی آشنایی با معارف اسامی و اعتقادات دینی را 
آغاز كرد و به یادگیری علوم عرفانی و قرآنی پرداخت. از همان دوران نوجوانی 
فعالیت های انقابی خود را آغاز كرد و به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد بر 

دوستان و همکاسی های خود بود.
وی عنوان كرد: حسین فردی متعهد، باهوش، زیرک و شجاع و در زمینه 
فرهنگی، علمی و هنری نیز از استعداد بسیار بالایی برخوردار بود به طوری كه 
در دبیرستان همواره شاگرد اول رشته ریاضی بود و در كنکور دانشگاه نیز رتبه 
خوبی را به دست آورد، در خاطرم هست، همیشه از وسائل فنی برای سرگرمی 

استفاده می كرد و به انجام حركات رزمی و كوهنوردی بسیار عاقمند بود.
برادر شهیدان دیباج، حسین را فردی مومن، تیزبین، خودجوش و ثابت 
قدم در اعتقاداتش معرفی كرد و گفت: او توانســت در مسیر تحقق حکومت 
اســامی به هدف متعالی دست یابد از این رو برای درمان دردهای جامعه از 
هیچ كوششی فروگذار نبود. خودسازی و مبارزه با نفس و طاغوت را به عنوان 

خط مشی برای خود انتخاب كرد و لحظه ای از راه خسته نشد.
وی تصریح كرد: در طول مدت تحصیل در دبیرستان به طور مخفیانه با 
دوستان همفکر خود جلسات متعدد تشکیل  داد و از این طریق جنایات رژیم 
شاه را مورد تحلیل خود قرار می دادند تا پرده از چهره شوم طاغوت بردارند و 
به طور حتم همین پاكی و صداقت در رفتار و كردارش، او را در مســیر رشد 

و تعالی قرار داد.
دیباج اظهار داشــت: حسین در سال 1349 وارد دانشگاه تهران شد و به 
دلیل بهره هوشی بالایش در رشته فیزیک ادامه تحصیل داد و یک سال بعد 
دوباره از طریق كنکور سراسری در رشته عمران پذیرفته شد. درست در همان 
دوران بــا مهارت لازم و با رعایت اصول مخفی كاری و با تشــکیل گروه های 
چنــد نفره اقدامات تاثیرگذاری از خود بر جای گذاشــت و این تحركات در 
ســطح دانشگاه موجب شــد كه او به همراه سه نفر دیگر از هم تیمی هایش، 

دستگیر شوند.
وی خاطرنشــان كرد: بارها در تظاهرات دانشگاه علیه رژیم شاهنشاهی 
شركت كرد و اقدامات مبتکرانه حسین سبب شد تا در بین دوستان، الگو قرار 
گیرد به طوری كه دوستان او بارها این مسئله را گوشزد كردند كه حسین در 

تمامی ابعاد زندگی یک اسوه است.
دیباج ادامه داد: ســید حسین بعد از دستگیری و شهادت برادرش سید 
رضا بسیار مسائل امنیتی و حفاظتی را رعایت می كرد اما به جهت فعالیت های 

مبارزاتــی خود تحــت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفــت و در نهایت 20 
اردیبهشــت 53 نیروهای امنیتی به خانه حمله ور شدند و با محاصره منزل، 
حسین را دستگیر كردند. در حالی كه نیروهای امنیتی حسین را برای بازجویی 
به بیرون از خانه هدایت می كردند، مادر پابرهنه در داخل كوچه یک تنه در 
مقابل آنها ایستاد و اجازه نمی داد كه حسین را با خود ببرند. در همان حالی 
كه اشک در چشمان مادر و حسین جمع شده بود ناگهان سر اسلحه به سمت 
ســینه مادر نشانه رفت و صدای نخراشیده ای در تاریکی شب بر آمد كه اگر 
قدم از قدم برداری شلیک می كنم و همان شب برای همیشه داستان جدایی 

مادر با حسین آغاز شد .
وی یادآور شد: بعد از دستگیری و بازجویی، حسین در اثر سخت ترین باز 
جویی ها و شــکنجه ها قرار گرفت و پس از تحمل هشت روز شکنجه های پی 
در پی و سرایت عفونت به بدن به درجه رفیع شهادت نائل آمد. حسین عاشق 
شهادت بود و همیشه در هنگام راز و نیاز، از خدا می خواست كه سرباز خوبی 

برای خدا باشد و از خدا همین را طلب می كرد» اللهُمَ اجعلنی مِن جُندک، اللهُمَ 
اجعلنی مِن حزبک، اللهم اجعلنی من اولیائک«. حسین در راهی كه انتخاب 
كرد مجاهد راه خدا شد زیرا می دانست كه مجاهد الی الله همیشه پیروز است.

اما پس از پیروزی شــکوهمند انقاب اسامی طی مدارک بدست آمده 
معلوم شــد ســید رضا پس از دســتگیری در زندان عادل آباد شیراز در اثر 
حمات وحشــیانه در زیر شکنجه های مداوم به شهادت رسید و پیکر مطهر 
او به ســاواک تهران منتقل و به صورت مخفیانه در قطعه 33 بهشت زهرا به 

خاک سپرده شده بود.
وی به نقل از خاطرات خود با برادران شــهیدش پرداخت و گفت: فاصله 
سنی من با هر یک از آنها بین 6 تا 9 سال بود. همگی در خانواده ای روحانی 
و مذهبی رشد كردیم. حضور در جلسات دوره ای كه توسط برادرانم در منازل 
برگزار می شد، جذابیت خاصی برایم داشت. عمدتاً در این جلسات تفسیر قرآن 
و نهج الباغه برقرار بود و همین جلســات زمینه را برای فهم و درک مسائل 

دینی  فرزندان فراهم كرده بود.
ایستادگیدربرابرسختترینشکنجهها

دیباج در بخش دیگری از ســخنان خود اشــاره ای به استقامت شهدای 
انقاب كرد و گفت: قبل از انقاب شرایط خفقان بر جامعه حاكم بود تا جایی 
كه برادر به برادر خود اطمینان نداشــت، اگر قرار بود سخنرانی امام)ره( را از 
داخل ضبط صوت گوش كنیم تمام درب و پنجره ها را می بستیم و هر لحظه 
گمان می كردیم كه یک نفر ســاواكی ما را زیر نظر دارد، لذا شــاخصه اصلی 
شــهدای انقاب ایستادگی در برابر سخت ترین شکنجه ها بود كه همه نشات 

گرفته از ایمان راسخ و پایبندی به آرمان ها بود.
وی یادآور شــد: هرگز خانواده تصور نمی كرد كه رضا و حســین به یک 
شکل به شهادت برسند. باورم بر این است شهدای انقاب غالباً از افراد نخبه 
جامعه بودند كه با هوشیاری و شجاعت، آگاهانه مسیر خود را انتخاب كردند 

و در این راه از همه هستی خود گذشتند.
برادر شــهیدان دیباج اظهار داشت: الفبای مبارزه را از دوران نوجوانی و 
دوشادوش برادرانم آموختم. رضا و حسین در راه رسیدن به الله تمرین مقاومت 
كردند و در نهایت شــربت شــهادت را همچون سالار شهیدان نوشیدند و به 

عهدی كه با خدای خود بستند پابرجا ماندند.
وی با اشاره به اینکه جوانان امروز نیز همانند نسل گذشته از سرزمین و 
آرمان های خود دفاع می كنند تاكید كرد: امروز مدافعین حرم اهل بیت)ع( بار 
دیگر در مرحله عمل با رشادت  و پایمردی خود اثبات كردند كه پای آرمان های 
خود ایستاده اند و به دنیا نشان دادند، هر كس با این سرزمین سر ستیز داشته 

باشد از ریشه نابود خواهد شد.
دیباج با بیان اینکه راه شهدا همچنان ادامه دارد خاطرنشان كرد: انسان 
از خودســازی به خداشناسی می رسد، لذا تا زمانی كه به خودسازی نپردازیم 
مسیر شهدا برایمان آشکار نخواهد شد امروز جوانان اگر می خواهند راه شهدا 
را ادامــه دهند باید در همه ابعاد علمی، سیاســی و معنوی به مرحله بالایی 

دست یابند تا بتوانند بر نقشه های شوم دشمن فائق آیند.
 وی خاطرنشــان كرد: در شرایط كنونی باید مردم و مسئولان گوش به 
فرمان مقام معظم رهبری باشــند تا از سیاب بحران ها سربلند بیرون آیند. 
هرگز نباید وحدت خود را از بین برده و بهانه به دست دشمن بدهیم. امروز 
برخی از انتظارات مردمی به حق است و مسئولان باید پیگیر مشکات باشند 
و از رهنمودهای رهبری پیروی كنند تا این انقاب به دست صاحب اصلیش 

امام زمان)عج( برسد.
دیباج با اشاره به اینکه آینده نظام و انقاب روشن و امیدواركننده است 
افزود: نگاهی به دستاوردهای 40 ساله انقاب، آینده را برای ما ترسیم می كند 
اینکه در 40 سال گذشته چه بوده ایم، اكنون چه هستیم و در آینده چه خواهیم 
شــد. یقیناٌ اگر برای ادامه راه به تقوا و علم مجهز باشیم این مسیر علی رغم 

سختی ها روشن است.

خبرنگارکیهاندرهمدان-سیدهلیلاآقامیری

یه صندوق درســت كرد و گذاشت توي 
خونه. بعد همه رو جمع كرد و از عواقب گناه، 
غیبت و دروغ گفت. بعد هم قرار شد هر كي 
از ایــن پس دروغ بگه یا غیبت كنه، مبلغي 
رو به عنوان جریمــه بیاندازه توي صندوق 
تا صرف كمک به جبهه و رزمنده ها بشــه. 
ایــن طرح اینقدر جالب بود كه باعث شــد 
همه اعضاي خانواده خودشــون از این گناه 
 دوري كنند و به همدیگه در این مورد تذكّر 

بدهند. 
بهنقلازخانوادهشهیدعلياصغر
کلاتهسیفري)فرماندهگردانجبارتیپ
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